
ــداره،  ــون مسئول نـــداره، واویـــا، واویــا / مسئولش عرضه ن اردومـ
واویا، واویا / ستاره1  چقد باحاله، واویا، واویا / غذاهاش همش 
ــا /  ــ ــا / دمــنــوشــاش طــعــم گــابــه، واویــــا، واوی ــ کــبــابــه، واویــــا، واوی
وضعمون چه حالی داره، واویــا، واویا / بازدیدا خیلی روالــه، واویا، 
واویــا / اردوی بعدی شماله، واویـــا، واویــا / دایــی و عمه و خاله، 

واویا، واویا
  

ابیات نغز بــالا  به رسم اکثر اردوهــای دانشجویی، همه ساله در 
روزهــای پایانی اردوی توقف ممنوع به مقصد بندرعباس که توسط 
تشکل مجمع دفاتر فرهنگی دانشگاه علم و صنعت ایــران برگزار 
می شود، با همخوانی تمامی دانشجویان ورودی جدید خوانده شده 
و شور و نشاطی کم نظیر در انتهای این ماجراجویی پر از امیدواری و 

، رقم می زند. افتخار
ــا، اردوی  ــروس کــرون امــســال هــم بــا بهبود وضعیت شــیــوع ویـ
علمی-تفریحی ۲۵0 نفره ی توقف ممنوع آقایان، همراه با برگزاری 
ــادی از خاطره های  ــدودا ۲0 بــازدیــد عمومی و تخصصی، مقدار زی ح
شیرین، حــواشــی جـــذاب و پــرونــده هــای گــونــاگــون، بــه ســرانــجــام و 

مطلوب خود رسید.
در این متن کوتاه قصد داریم تا روایتی صریح و ساده از ماجرای 

بازدید یکی از دانشکده ها در روز اول اردو را روایت کنیم...

اردوی پیشرفت 
در سواحل خلیج فارس

سفرنامه بندرعباس

محمدعلی اسمی

 بعد از 3/۵ ساعت تاخیر بالاخره 
تابلوی ایستگاه راه آهن بندرعباس 
دیــده شــد. سریع وسایل خودمان، 
ماسك ها و خــوراکــی هــای کوپه قطار 
ــاده پــیــاده شــدن  ــ را جــمــع کـــرده و آم
ــدیـــم. جــمــعــی از ادوار بــاتــجــربــه  شـ
ــا  ــه آن هـ ــه در تــشــکــل بـ ــ تــشــکــل _ک
»عقبه« می گویند و تجربه مشابهی 
ــال 9۷  در اردوی تــوقــف مــمــنــوع سـ
داشتند_ میگفتند ای کاش قطار نیم 
ساعت بیشتر تاخیر می کرد تا بلکه 
به خاطر تاخیر 4 ساعته در رسیدن 
به مقصد، یکبار دیگر هم از قوانین 
ــررات مجموعه راه آهــــن ایـــران  ــق و م
کمال استفاده را کرده باشیم و نیمی 
از هزینه های بلیط قطار رفت برگردد! 
ساعت حدودا 1۲ ظهر بود و به محض 
پیاده شدن از قطار بدون اتلاف وقت 
و بدونِ گرفتن عکس دسته جمعی 
ــوار اتوبوس هایمان  ــن، س در راه آه
شدیم. من طبق هماهنگی قبلی باید 
در اتــوبــوس صنایع بشینم و سعی 
کنم تا به عنوان یکی از عقبه های دفتر 
فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع، 
ــاط  ــب ــد ارت ــدی بـــا بــچــه هــای ورودی ج
بگیرم. همین طور هم شد. اصلا کار 
ــدودا ۵ دقیقه بعد  سختی نبود و ح
از حرکت، به انتهای اتوبوس رفتم و 
شــروع کردیم به صحبت کــردیــدن و  عکس دسته جمعی کنار کانتیرهای نزدیك ناهارخوری

اردوی پيشرفت
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خندیدن. یکی از بچه های ترم اولی که 
از استادِ سخت گیرِ فیزیك1 دانشگاه 
ــوژه ی  ــود، سـ ــ نــمــره بــیــســت گــرفــتــه ب
شــوخــی هــای مــا تــا آخــر روز اول بــود. 
انصافا مگر یك صنایعی باید فیزیك1 
بیست شود؟ بحث های مختلف به 
نوبت میچرخید و جــو دوســتــانــه ای 
شکل گرفته بود تا اینکه امیرحسین 
_مسئول بازدید اتوبوس صنایع_ از 
من اجــازه گرفت تا مقصد بازدید روز 

ح دهد. اول را برای بچه ها شر
بــازدیــد روز اول اتــوبــوس صنایع، 
ــازی و صــنــایــع  ــتـــی سـ مــجــتــمــع کـــشـ
ــار  ــص ــت ــه اخ ــ ــا ب ــ فـــراســـاحـــل ایـــــــران ی
ــو« بـــــود. طـــی یـــك اقــــدام  ــ ــک ــ ــزوای ــ »ای
ــه مــحــض رســیــدن  بــشــردوســتــانــه، ب
وارد سالن غذاخوری شرکت شدیم 
ــدیــم. ساعت  و بــعــد هــم نــمــاز خــوان
ــس دســتــه  ــک حـــوالـــی 14 بــــود کـــه ع
جمعی اول را بــا شکم سیر گرفتیم 
و راه افتادیم. زمین این شرکت 1100 
هکتار وسعت دارد و به سبب بزرگی، 
ــدون اتوبوس  ــل آن ب نمی توان داخ
جابجا شد. اولین بخشی که همگی از 
اتوبوس پیاده شدیم، بخش ساخت 
سکوهای نفتی شرکت بــود. دو نفر 
از طـــرف شــرکــت بـــرای بــازدیــد امـــروز 

همراه ما بودند، یك نفر به عنوان مهندس این بخش و دیگری یکی 
ــط عمومی شرکت. چند اسکلت غــول پیکر  از کارمندان واحــد رواب
زرد رنگ روی زمین قرار داشتند ولی تجیزات زیادی داخلشان نبود. 
دانشجویان حلقه ای دور مهندس زدند و مهندس صحبت هایش 
را آغاز کرد: »به نام خدا، عرض سلام و خیر مقدم، به شرکت ما خوش 
اومدید. به من گفتن از خودباوری ملی براتون بگم، یعنی گفتن من 
باید به شما خودباوری تزریق کنم! منم چند جمله به ذهنم میرسه 
...« با شنیدن همین  و میگم. ببینید شرکت ما در سال های اخــیــر
جملات اولیه در زیر آفتاب گرم بندرعباس، زیر پوستم سرد شد و 
بدنم یخ زد! گوشم سیاهی رفت و دیگر صدایش را نشنیدم و تمرکزم 
را از دست دادم. خدایا این چه شروعی بود؟ باید مارادونا را ول کنیم 
و دروازه بـــان را بچسبیم. چند دقیقه گذشت و مجددا تمرکز کردم 
تا صحبت هایش را بشنوم. بحث عوض شده بــود. خدا خواست و 
مهندس خوش  صحبت ما کم کم بحثش گرم شد و  از خاطراتش 
در کشور هلند و تعامل مستقیمش با شرکت های غربی از جمله 
رویـــال هلند گفت. گفت بعضا بــرایــش دعــوت نــامــه هــای عجیب و 
پرپولی هم از اروپا فرستاده اند اما قصد رفتن نــدارد! بعد از گذشت 
چند دقیقه، همه به صحبت های سرشار از احساسات مهندس در 
رابطه با بدقولی  و بدعهدی شرکت های اروپایی از جمله توتال فرانسه 
میخکوب شــده بودیم. با افتخاری وصــف نشدنی، از تماما داخلی 
بــودن تجهیزات و مراحل اکثر فازهای ساخت یك سکوی نفتی در 
گاه، »دمتون  شرایط سخت و ناجوانمردانه تحریم میگفت که ناخودآ
گرم« محکمی گفتم و همگی تشویقشان کردیم. شخصا دوست دارم 
فیلم هایی که از صحبت ایشان گرفته شد را پیدا کنم و چند بار ببینم. 
عکس دسته جمعی دوم را گرفتیم، مهندس از ما جدا شد و همگی 

مجددا سوار اتوبوس شدیم. 
مقصد بعدی ما سالن اجتماعات شرکت بود. در این بخش قرار 

عکس دسته جمعی کنار سکوی نفتی در حال ساخت

گفت بعضا برایش 
دعوت نامه های 
عجیب و پرپولی 

هم از اروپا 
فرستاده اند اما 

قصد رفتن ندارد! 
بعد از گذشت 

چند دقیقه، همه 
به صحبت های 

سرشار از 
احساسات 

مهندس در 
رابطه با بدقولی  

و بدعهدی 
شرکت های 

اروپایی از جمله 
توتال فرانسه 

میخکوب شده 
بودیم.
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